
� دكتر عابدين مؤمنى
استاديار گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه تهران

� امين آهوار
amin.ahovar@gmail.com                         دانش آموخته دانشگاه مذاهب اسلامي و مدرس دانشگاه پيام نور سراب

چكيده
فقهاي اماميه حفظ حرمت مديون معسر و تنگدست را واجب دانسته، ولي به وي سفارش كرده اند، كه از تمام طرق شرعي ممكن 
در راستاي اداى دين تلاش كند، ولي مديون ثروتمند ممتنع از اداى دين به خاطر ظالم شناخته شدن، از اين احترام محروم بوده و 
مستحق سخت گيري از جانب حاكم مي باشد. در فقه اماميه برخورد با مديوني را كه از پرداخت دين طفره مي رود، مي توان در دو 
شاخه تقسيم بندي كرد: در ديدگاه اول چنين بدهكاري از طرف حاكم حبس مي شود، ولي در ديدگاه دوم حاكم بين حبس و عدم 
ــافعى توأم با حبس و تعزير، اموال وى نيز فروخته مى شود. به نظر مي رسد اصلاً نيازي  ــد. ليكن در فقه ش حبس وي مخير مي باش
ــته و بدهكار مليء و دارا باشد، مي توان علاوه بر  ــد؛ چراكه وقتي موضوع صرفاً جنبه مالي داش به محبوس كردن مديون مالي نباش

وصول طلب، به طرق جديد از تنبيهات مالي استفاده كرد و از حبس، معناي موسع را اراده نمود.

كليدواژه ها: بدهكار، طلبكار، دين، حبس.

از منظـر    فقـه اماميـه  حبـس بدهـكار    
با نگاهى به فقه شـافعى
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مقدمه
ــول مفهوم بيع  ــپرده هاي بانكي، تح ــا و س ــواع وامه ــش ان پيداي
ــر از مرزهاي  ــرمايه گذاري جديد تجاري فرات ــنتي، ظهور س س
ــاط تجاري افراد با يكديگر در  ــور و ... موجب افزايش ارتب كش
ــت. ازدياد اشخاص بدهكار به مؤسسات و  سطح جهان شده اس
ــي از نتايج غير  ــخاص حقيق ــاي دولتي يا غيردولتي يا اش نهاده
ــرفته امروز است. كمتر كسي وجود دارد  قابل اجتناب دنياي پيش
ــه اي دريافت نكرده باشد، يا از  ــهيلاتي از نهادي يا مؤسس كه تس
اشخاص حقيقي يا حقوقي طلبي نداشته باشد. رخ نمودن اسباب 
ــئوليت مدني و الزامات خارج از قرارداد و تعهدات ناشي از  مس
ــاري، چون نكاح، ضمان و ... اين ديدگاه را  قراردادهاي غيرتج
قوت مي بخشد، كه در حال حاضر بدهى افراد جامعه به يكديگر، 
ــن وجود نهادي چون حبس كه  ــود. با اي امري عادي تلقي مي ش
كاربرد اصلي و جايگاه واقعي آن در حقوق كيفري متجلي است، 
ــون نحوه اجراي  ــده و در قوانيني چون قان ــط مالي ش وارد رواب
محكوميتهاي مالي مصوب 1377ش نقاب الزامي بودن به چهره 
ــه فقهي و  ــه تمام قوانين حاضر ريش ــت. با اين فرض ك زده اس
ــلامي دارند، حول مديون معسر و متمكن از ديد فقه اماميه و  اس

فقه شافعى به بحث پرداخته ايم.

بدهكارى كه تنگدستى او واضح است
ــا ثروتمند و  ــت: ي ــرض متصور اس ــه ف ــراى بدهكار مالى س ب
ــت (ملىء و مماطل)، يا تنگدست و  ــهل انگار در اداى دين اس س
ناتوان از اداى بدهى (معسر) و يا توانايى و ناتوانى او محل ترديد 

است (مشكوك الاعسار).
ــاى ناتوانى در اداى دين  ــون فقهى براى بدهكارى كه ادع در مت
ــده، چند صورت فرض شده است: 1.  دارد و ادعاى او ثابت نش
ــد كه بدهكار (مديون) قبلاً ثروتى نداشته  براى دادگاه محرز باش
است (معسر). اينكه اكنون از حالت فقر و ندارى (اعسار) خارج 
ــد. در اين حالت بنا به نظر  ــت يا خير مورد ترديد باش ــده اس ش
قريب به اتفاق فقها، قول مدعى اعسار پذيرفته مى شود. 2. براى 
ــر) بوده است و  ــد كه مديون قبلاً متمكن (موس دادگاه محرز باش
شك در اين باشد كه اكنون تنگدست (معسر) شده است يا خير. 
در اين حالت بنا به نظر مشهور فقها، قول طلبكار به اين دليل كه 
موافق اصل استصحاب (يكى از اصول عمليه در مواجهه با شك) 
ــت، مقدم مى شود و قاضى مى تواند تا زمان اثبات اعسار، وى  اس
ــته  ــار و تمكن را داش را زندانى كند. 3. مديون هردو حالت اعس
ــد، ولى تقديم و تاًخير آن روشن نيست. يا اينكه سابقه قبلى  باش
مديون نامعلوم است، كه در اين صورت برخى از فقها معتقدند كه 

نمى توان مديون را حبس نمود.1
ــر را  ــه اتفاق دارند كه نمى توان مديون معس ــاى مذهب امامي فقه
ــافعى طلبكار حق مطالبه دينى را كه  ــس نمود.2 در مذهب ش حب
ــد و بدهى  ــيده، ندارد: «اگر فردى بدهكار باش اجل آن فرا نرس
ــد، مطالبه آن بر طلبكار جايز نيست؛ چراكه اگر  او مدت دار باش
ــاقط  ــه دين او را جايز بدانيم، فايده مدت دار بودن دين س مطالب
خواهد شد و اگر مديون معسر باشد، در هر حال براى داين، حق 

مطالبه دين نيست».3
ــون، آيا تأديه دين  ــار از طرف مدي حال در صورت اثبات اعس
ــود، كه مديون آزادانه داراى مال و ثروت  موكول به زمانى مى ش
شود، يا اينكه مى توان او را اجبار نمود تا به كسبى اشتغال ورزد 
و از اين راه طلب داين را ادا نمايد؟ دو نظريه در اين باره وجود 

دارد:
1) نظريه عدم وجوب كسب و كار مديون

ــيعه عده اى به آزادى مطلق و بدون قيد و  ــندگان ش در بين نويس
ــرط مديون تنگدست (معسر)،4 همچنين به حرمت مطالبه دين  ش
از مديون معسر و وجوب مهلت دادن به وى تا زمان اداى دين،5 
ــهيد ثانى به وجوب  ــتند. اگرچه ابن حمزه، علامه و ش معتقد هس
ــكونى از  ــب و كار مديون براى اداى دين به دليل روايت س كس
ــراى پرداخت دين و  ــبى كردن ب ــى(ع) رأى داده اند6 - كاس عل
ــيخ  ــت7 - در مقابل ش ــكارى مورث، بر وارثان واجب نيس بده
طوسى و ابن ادريس به خاطر آيه «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىَ 
قُوا خَيْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»؛8 «اگر (بدهكار)  مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّ
قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانايى مهلت دهيد، 
ــتى قدرت پرداخت ندارد) براى خدا به  (و در صورتى كه به راس
ــت، اگر (منافع اين كار را) بدانيد» (آيه انظار)  او بخشيد بهتر اس
ــب و كار مديون  و هچنين اصل برائت، معتقد به عدم وجوب كس
ــده، اين دلايل را  ــتند.9 محقق بحرانى علاوه بر دلايل ذكر ش هس
نيز به آنها اضافه مى كند: 1. خبر غياث از على(ع): «همانا ايشان 

ــي فقهي - حقوقي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي»،  1 . «بررس
ص122.

ــدة و البرهان، ج9،  ــرعية، ج3، ص312؛ مجمع الفائ ــدروس الش 2 . ال
ــوط، ج2، ص251؛ الحدائق الناضرة، ج20، ص199؛  ص121؛ المبس

تذكرة الفقهاء، ج13، ص18؛ السرائر، ج2، ص33.
3 . المجموع، ج13، ص269.

4 . الخلاف، ج3، ص276.
5 . مجمع الفائدة و البرهان، ج9، ص274.

6 . الروضة البهية، ج4، ص39؛ الحدائق الناضرة، ج20، ص199.
7 . گزيده حقوق جزاي خصوصي اسلام، ص229.

8 . بقره، 280.
9 . الروضة البهية، ج4، ص20؛ المبسوط، ج2، ص274.
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ــوع آن بدهى بود، مديون  ــتى كه موض ــيدگى به دادخواس در رس
ــن  را حبس مى كردند، پس هنگامى كه ندارى و احتياج او روش
ــت آورد». 2. شيخ  ــد، او را آزاد مى كردند، تا مالى به دس مى ش
ــيخ مشابه روايت قبلى را به صورت مرسل از اصبغ  صدوق و ش
ــيخ از سكونى: «زنى عليه  بن نباته روايت كرده اند. 3. روايت ش
شوهر خود بر عدم انفاق اقامه دعوى كرد، در حالى كه همسر او 
نادار بود، در اين حالت حضرت از حبس زوج خوددارى كردند 
ــت». ايشان اين گونه  ــلماً با هر سختى آسانى اس و فرمودند: مس
ادامه مى دهند: نزديك به واقع آن است كه اگر كسب و كار واجب 
ــايد حديث سكونى به  ــد و ش بود، در اين حديث به آن امر مى ش
ــد.10 همچنين يكى از اساتيد معاصر در  لحاظ تقيه نقل شده باش
مورد شخص سكونى چنين تعبيرى دارد: «البته سكونى ...، عامى 

مذهب است و از اين جهت روايت ضعيف است».11
ــه درباره قضاوت على(ع) و جواز حبس  ابن ادريس خبرى را ك
ــت، غيرصحيح و  ــده اس ــاً به كارگيرى او نقل ش ــون و نهايت مدي
ــول مذهب و آيه  ــد؛ چراكه آن را مخالف با اص ــت مى دان نادرس
شريفه «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىَ مَيْسَرَةٍ» برمى شمارد. البته 
ــدم ذكر به كار  ــى، ع ــيخ طوس وى در ادامه، ضمن بيان نظريه ش
گيرى و تأجير مديون در متن كتاب النهايه را ناشى از عدم اعتقاد 

شيخ به اين نظر مى داند.12
ــافعى نيز در اين مورد چنين بيان داشته  يكى از پيروان مذهب ش
ــت: بر طلبكار واجب نيست كه بدهكار را براى خويش اجير  اس
كند تا دين مديون ادا شود به دليل كلام خداوند متعال «وَإِنْ كَانَ 
ــته  ــرَةٍ»؛ «و اگر قدرت پرداخت نداش ــرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىَ مَيْسَ ذُو عُسْ

باشد او را تا هنگام توانايى مهلت دهيد».13
ــاب مديون در فقه شافعى چنين مى توان  در مورد ملازمه و اكتس
ــت كه طلبكار با بدهكار همراهى و ملازمه كند  يافت: جايز نيس
ــت كه  ــته اس ــت و ابوحنيفه بيان داش و مالك نيز چنين گفته اس
ــد، ليكن او حق دارد  ــد از او دين را مطالبه كن ــكار نمى توان طلب
ــت مديون را كند و هر جايى كه او مى رود،  كه همراهى و ملازم
ــيند، او هم بنشيند، تا  طلبكار نيز برود و هر جايى كه بدهكار نش
ــود و هنگامى كه مديون  ــب و كار بدهكار نش جايى كه مانع كس
ــدن بدهد، او نيز  به خانه برمى گردد، اگر به داين اجازه داخل ش
ــود و اگر به او اجازه وارد شدن به  همراه مديون وارد خانه مى ش
ــوددارى كند. دليل  ــداد، داين بايد از ورود به خانه خ ــه را ن خان
ــخن خداوند متعال است14 كه امر شده است به مهلت دادن  ما س

10 . الحدائق الناضرة، ج20، ص200.
11 . گزيده حقوق جزاي خصوصي اسلام، ص178.

12 . «حبس مديون در فقه و قوانين موضوعه»، ص155.
13 . الاقناع فى حل الفاظ ابى شجاع، ج1، ص277.

14 . بقره، 280.

ــد، با  ــل به همراهى مديون باش ــى كه قائ ــه فقير بدهكار و كس ب
ــول خدا(ص) به داينين  ــت و نيز رس ظاهر آيه مخالفت كرده اس
ــما غير از آن حق  فرموده اند: برگيريد آنچه را مى يابيد و براى ش
ــت و همچنين هر چيزى كه حق مطالبه آن  ــت و اين نص اس نيس
نباشد، حق همراهى نيز وجود نخواهد داشت، كه در دين موجل 
ــت و اگر مديون صاحب حرفه و هنر باشد، به كسب و  چنين اس
ــق درآمد آن دين خود را  ــود، تا اينكه از طري كار مجبور نمى ش
ادا نمايد. اين يكى از بزرگ ترين اهداف شريعت بزرگ و شريف 
است كه آزادى شخصى گران تر از هر چيزى است و مال يا دين 
با آن برابرى نمى كند و طلبكار يا حاكم آن را محدود نمى سازد؛ 
بلكه اگر كسبى داشته باشد و درآمدى از آن حاصل شود، كه از 
ــد با  هزينه معاش و زندگى خود و افراد واجب النفقه زيادتر باش
ــد و همانند اين را مالك و ابوحنيفه  آن زيادى قضا دين مى نماي
ــر باشد رأى داده اند و  ــاير افراد عالم تا زمانى كه مدين معس و س
ــه بدهكار براى اداى دين  ــحاق بن راهويه گفته اند، ك احمد و اس
ــتغال به كار مجبور مى شود و همانند آن را عمر بن عزيز و  به اش

عبداالله بن حسن عنبرى و سوار قاضى نيز گفته اند.15
2) نظريه وجوب كسب و كار براى بدهكار

ــاب دين  ــى از فقها معتقدند كه اگر مديون بتواند از راه اكتس برخ
ــود را تأديه نمايد، هرچند حرفه مخصوصى هم نداند، ملزم به  خ
ــود و حتى در صورتى كه راه ديگر براى  ــتغال به كسب مى ش اش
ــران اجير كرد تا داين  ــد، مى توان او را نزد ديگ ــه دين نباش تأدي
ــخصاً به ميزان طلب خود از كار او استفاده نمايد؛ زيرا تأديه  مش
ــب براى اداى  ــتغال به كس ــت، در اين صورت اش دين واجب اس
ــون مقدمه واجب، خود  ــود و چ دين، مقدمه و زمينه واقع مى ش
ــت)، پس  ــان كه وضو براى نماز واجب اس ــت (همچن واجب اس
ــن خود را ادا نمايد،  ــب و كار دي مديونى كه بتواند از طريق كس
ــاً معسر شناخته نمى شود. به همين جهت است كه پرداخت  اساس
زكات به فقيرى كه بتواند از طريق كسب امرار معاش كند، شرعاً 
جايز نمى باشد. از طرفى آيه 280 سوره بقره و لزوم مهلت دادن 
ــاب تنافى  ــان تحصيل مال با التزام وى به اكتس ــه مديون تا زم ب
ــده ترك مطالبه دين در حالت تعسر  ندارد؛ زيرا ظاهر آيه ياد ش
ــد، در حالى كه قدرت بر تأديه دين از راه اكتساب  مديون مى باش
ــوده و از مصاديق آن به  ــرَةٍ» خارج ب از مفهوم عبارت «ذُو عُسْ
ــى روايات به ظاهر متعارض نيز  ــمار نمى رود و در مورد برخ ش

بايد در مقام قضايى اوضاع و احوال قضيه را در نظر گرفت.16

15 . المجموع، ج13، صص271و272.
ــار در حقوق اماميه»،  ــازات ممتنع از اداء دين و حكم اعس 16 . «مج

صص68و69.
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بدهكارى كه ثروت و مكنت او واضح است
ــن طفره مى رود، از  ــس مديونى كه از اداى دي ــاى فقهى حب مبن
ــوان پرداخت دارد ولى  ــى كه ت جمله حديث نبوى(ص): «كس
نمى پردازد، عقوبتش جايز است» مى باشد. اين حديث در منابع 
ــت.17 فقها در اين موضوع اتفاق  ــنت و شيعه نقل شده اس اهل س
دارند كه ابتدا بايد به مديونى كه داراى مال ظاهر است، دستور 
ــن موضوع اختلاف  ــوال و اداى دين داد، ولى در اي ــروش ام ف
دارند كه اگر مديون با وجود امر حاكم بر اداى دين، از اين كار 
ــر باز زند، آيا حاكم مى تواند در اين صورت از اموال مديون  س
اداى دين كند يا اينكه حاكم ابتدا ولايتى بر اموال مديون ندارد، 
ــود و اگر در حبس نيز حاضر به  ــه اول مديون حبس مى ش بلك

اداى دين نشد، مى توان از اموال او اداى دين كرد؟
ــت. اگرچه  در وجوب اداى دين بر مديون متمكن اختلافى نيس
ــور در روايات را عليه  ــى مى تواند حبس مذك در اينكه چه كس
ــرات فقهاى اماميه  ــد، در بين نظ ــون تعلل كننده اعمال كن مدي
ــوط به حبس  ــه اينكه اخبار مرب ــود دارد. البت ــتت آراء وج تش
ــى نمى تواند آن را اعمال كند، از قوت  مختص امام است و كس
برخوردار است، هرچند به وظيفه كلى عموم مردم از باب قاعده 
ــده است.18 شبيه  ــاره اى ش امر به معروف و نهى از منكر نيز اش
اين اختلاف در ولايت بر اموال مديون در بحث قصاص مطرح 
است كه آيا ولايت حاكم شرع در امور مربوط به جنايت مطلق 
ــت؟ يعنى آيا او حق دارد قصاص و ديه مولى عليه خود را  اس
ــرع نمى تواند جانى را عفو  ــو كند؟ عده اى گفته اند: حاكم ش عف
كند و از قصاص و ديه بگذرد و عده اى گفته اند: حاكم شرع در 
حكم، از بقيه اوليا، اولويت دارد.19 صاحب عروة به استناد خبر 
ــت  ــين بن ابى اعلاء و دو خبر ديگر مى گويد: ظاهر آن اس حس
كه پدر را براى دين فرزند، نمى توان حبس كرد. صاحب جواهر 

نيز اين نظر را به انضمام اخبار تاًييد كرده است.20
ــن داراى مال ظاهر و  ــته اول با مديون متمك نحوه برخورد دس
ــس از امر به پرداخت، به اين صورت  ــع از پرداخت دين پ ممتن
ــه اداى دين  ــد تا اينكه راضى ب ــت كه وى را حبس مى كنن اس
ــت كه اگر در حبس نيز حاضر به اداى  ــود. در اين حالت اس ش
ــون داده و طلبكاران  ــد، حاكم امر به فروش اموال مدي دين نش
ــه وجوب حبس ممتنع از  ــلط بر اموال او مى كند - نظري را مس
ــراي محكوميتهاي  ــون نحوه اج ــي - حقوقي قان ــي فقه 17 . «بررس

مالي»، ص121.
ــار در حقوق  ــع از اداء دين و حكم اعس ــازات ممتن 18 . ر.ك: «مج

اماميه»، صص65 به بعد.
19 . گزيده حقوق جزاي خصوصي اسلام، صص273و274.

ــار در حقوق اماميه»،  20 . «مجازات ممتنع از اداء دين و حكم اعس
ص67.

اداى دين21 - اگرچه در تأمين مخارج زندان، عده اى بيت المال 
ــئول  ــده اى محكوم له و عده اى محبوس را مس ــلمانان و ع مس

دانسته اند.22
ــتند كه بتواند از  ــته دوم اين اختيار را براى حاكم قائل هس دس
اموال مديون ممتنع از اداى دين و داراى مال ظاهر به جاى خود 
ــه در صورت صلاحديد بعد از  ــون اداى دين كند و يا اينك مدي
خوددارى مديون از اداء دين، پس از امر به آن و قبل از دخالت 
در اموال مديون، وى را حبس كند و در صورت سرپيچى مجدد 
ــق طلبكاران را ادا  ــتور، مى تواند در اموال ظاهر وى ح از دس
ــس؛ اختيار حاكم بين حبس مديون و  نمايد - نظريه جواز حب
ــب طلبكاران23 - گروه اخير حبس مديون را در حالى  اداى طل
ــد، ولى حاضر به اداى بدهى نباشد،  ــته باش كه اموال ظاهر داش
هدف ذكر نكرده اند، بلكه برائت ذمه مديون و خلاصى از بدهى 
را هدف دانسته، در عين حال حبس چنين مديونى را به خاطر 
روايتى از رسول اكرم(ص) ممنوع ندانسته اند: «سرگردان كردن 

طلبكاران توسط مديون غنى ظلم مى باشد».24
ــراى اداى دين و اهرم  ــن عده به حبس به عنوان ضمانت اج اي
فشار به مديون نمى نگرند؛ چراكه طبق روايت، مديون مورد نظر 
ــناخته شده و در اين نظر حبس خود داراى موضوعيت  ظالم ش
ــمرده  ــه يكى از طرق مجازات اين مديون حبس ش نبوده، بلك

شده است.
صاحب جواهر معتقد است كه اگر مديون مال ظاهر و آشكارى 
ــار او پذيرفته  ــد، دعواى اعس ــته باش ــتثنيات دين داش جز مس
ــليم طلب غرما  ــر به تس ــم وى را ام ــن حاك ــود؛ بنابراي نمى ش
ــد يا آنكه  ــد. البته اگر مال از جنس حق طلبكاران باش مى نماي
آنها بدان رضايت داشته باشند، عين همان اموال به غرما تحويل 
خواهد شد. در غير اين صورت به وسيله بيع و امثال آن تبديل 
ــر غريم از انجام اين امور خوددارى  صورت خواهد گرفت، اگ
ــت كه او را حبس نمايد تا مديون به تأديه  كند، حاكم مخير اس
ــه اولاً و بالذات اداى دين بر خود وى  ــود؛ چراك دين مجاب ش
ــان اداى دين را طول داد و طلبكار را  ــت. اما اگر زم واجب اس
ــرد (مماطله نمود)، عقوبت او با حبس يا غير آن جايز  معطل ك

مى باشد.25

ــدة و البرهان، ج9،  ــع الفائ ــاء، ج13، ص13؛ مجم ــرة الفقه 21 . تذك
ص250؛  المبسوط، ج2، ص271.

ــار در حقوق اماميه»،  22 . «مجازات ممتنع از اداء دين و حكم اعس
ص68.

ــدة و البرهان، ج9،  ــلام، ج2، ص349؛ مجمع الفائ ــرايع الاس 23 . ش
ص250؛ المبسوط، ج2، ص277.
24 . السرائر، ج2، صص33و34.

25 . «حبس مديون در فقه و قوانين موضوعه»، ص160.
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ــند. يكى  ــار و روايات مى باش ــته قائل به وجوب اخب ــن دس اي
ــه مى فرمايند: «كان امير  ــت ك از آنها روايت امام صادق(ع) اس
ــى غرمائه ثم يامر به  ــس الرجل اذا التوى عل ــن(ع) يفل المومني
ــهمه بينهم يعنى  ــم ماله بينهم بالحصص فان ابى باعه فيقس فيقس
ــن(ع) حكم افلاس مردي را كه  ــه»؛26 «حضرت اميرالمؤمني مال
ــپس امر  ــخت گيري كرده صادر مي كرد و س ــر طلبكارانش س ب
ــهم مي نمود  ــبت س ــيم مال بين آنها به نس به اداي طلب و تقس
ــرت(ع) مال او را  ــف از امر مي كرد، خود حض ــر وي تخل و اگ
ــيم مي كرد». همين روايت در  مي فروخت و بين طلبكاران تقس
ــت: «الصادق(ع) قال:  ــده اس منبعي ديگر به اين صورت نقل ش
ــل اذا التوي علي غرمائه ثم  ــن(ع) يحبس الرج كان اميرالمومني
ــم ماله بينهم بالحصص، فان ابي باعه فيقسمه بينهم  يامر به فيقس
ــت در حديث اول حضرت  ــه».27 چنان كه واضح اس ــي مال يعن
ــي(ع) حكم افلاس مديون را صادر كرده اند، ولي در حديث  عل

دوم ايشان مديون را حبس نموده اند.
در معناي تفليس مي توان گفت: تفليس عبارت از ممنوع ساختن 
مديون از تصرف در دارايي خويش است، شبيه حكم توقف كه 
ــود. مفلس  ــته صادر مي ش در حقوق كنوني براي تاجر ورشكس
(بر وزن مثلث) كسي است كه اموالش كفاف پرداخت ديون او را 
نمي دهد و به درخواست طلبكاران حاكم او را ممنوع از تصرف 
در اموال خود كرده است و نبايد آن را با مفلس (بر وزن معسر) 
ــرد.28 البته پرداختن  ــتباه ك ــود، اش كه به فقير و ندار گفته مي ش
ــتگي از ديد فقهي و حقوقي از  ــار و افلاس و ورشكس به اعس

حوصله اين مقاله خارج مي باشد.29
عقيده محقق نراقي را با كمى مسامحه مى توان در رديف قائلان 
به اختيار حاكم در جواز حبس قرار داد: اگر مديون داراي مال 
ــت ديون خود را ادا نمايد، ولي چنانچه امتناع  باشد، مكلف اس
كند و بدون عذر موجه معطل كند، مدعي مي تواند طلب خود را 
ــا قهر و غلبه اخذ كند، ولو آنكه مدام او را همراهي و ملازمت  ب
نمايد. اگر براي ايصال حق نياز به عقوبت مديون از قبيل حبس 
يا توهين يا امثال آن باشد، حاكم الزاماً بايد چنين كند. البته غير 
از حاكم هيچ كس حتي مدعي، اختيار چنين كاري را ندارد. اما 
ــت  جواز حبس براي حاكم متوقف بر ايصال حق به مديون اس
ــن صورت اين امر واجب خواهد بود. محقق نراقي در  كه در اي
ــتناد به موثقه عمار دليل نظر خود را بيان داشته و به  ادامه با اس
ذكر ريشه التواء كه از اللي و به معناي سوء در ادا و معطل كردن 

26 . مجمع الفائدة و البرهان، ج9، ص113.
27 . تذكرة الفقهاء، ج13، ص13.

28 . درسهايي از عقود معين، ج1، صص104و105.
ــتگي»؛  ــوق طلبكاران در ورشكس ــس و حق ــار تفلي 29 . ر.ك: «خي

درسهايى از عقود معين، ج1، صص156 به بعد.

است، پرداخته است.30
نظر ابن ادريس را مى توان با نظر نويسنده كتاب المجموع بسيار 
ــان مديون بي مبالات به اداي دين و داراي  ــابه دانست: ايش مش
ــكاران و امر حاكم به آن  ــت طلب ــال ظاهر را بعد از درخواس م
ــم اختيار داده  ــد و در عين حال به حاك ــتحق حبس مي دان مس
ــون، اقدام به فروش اموال و  ــت كه قبل از حبس نمودن مدي اس

اداى دين كند.31
ايشان ضمن ذكر روايت دال بر ظالم بودن مديون مماطل، حبس 
ــت. از كلام ايشان مي توان اين  ــمرده اس وي را بر حاكم لازم ش
ــوال مديون، بعد از ذكر  ــتفاده را كرد كه دخالت حاكم در ام اس
ــتن دخالت حاكم در  ــر ظالم بودن او و مقدم داش ــت دال ب رواي
ــي مجازات و جنبه  ــبت به حبس وي، به معن ــوال مديون نس ام

تعزيري دانستن اين حبس مي باشد.
در مذهب شافعى با مديونى كه از دادن حق طلبكاران خوددارى 
ــاهده مى شود: اگر بدهكار توانا و  مى كند، چنين برخوردى مش
ــد، طلبكار مى تواند اداى دين را بخواهد، به خاطر  ثروتمند باش
ــخن خداوند متعال32 پس اين آيه دلالت دارد كه اگر مديون  س
ــد، مهلت دادن به او واجب نيست و اگر قضاى  ــت نباش تنگدس
ــر از اداى دين امتناع  ــن نكرد، حاكم او را الزام مى كند و اگ دي
ــكار باشد، از جانب  كرد، در صورتى كه داراى مال ظاهر و آش
ــد. به دليل روايتى كه  بدهكار آن را براى طلبكارانش مى فروش
ــت كه گفت: ... و اگر ثروتمند باشد، ولى  ــده اس از عمر نقل ش
مال خود را پنهان كرده باشد، بدهكار را حبس و تعزير مى كنند، 
ــكار كند و اگر ادعاى تنگدستى كند، بايد آن  تا اينكه آن را آش

را توضيح داد.33
ــورد حكم  ــود را در م ــتندات خ ــد از اينكه مس ــم بع ــن عال اي
ــت،34 در دليل حبس  ــط حاكم ارائه داده اس فروش اموال توس
ــخن پيامبر(ص)  ــد: دليل آن مطلب، س و تعزير مديون مى نويس
ــت و عرض  ــت: «معطل كردن متمكن از اداى دين ظلم اس اس
ــن روايتى عرض را  ــت».35 وى در ضم و مجازاتش حلال اس
ــير كرده  ــكار و عقوبت را به حبس تفس ــكايت عليه بده به ش

است.36
ايشان در اين نظر افراد زير را نيز هم عقيده خود معرفى مى نمايد: 
مالك و ابويوسف و محمد نيز به آن رأى داده اند؛ ولى ابوحنيفه 

30 . «حبس مديون در فقه و قوانين موضوعه»، ص159.
31 . السرائر، ج2، صص33و34.

32 . بقره، 280.
33 . المجموع، ج13، ص269.

34 . همان، ج13، صص272و273.
35 . همان، ج13، ص273.

36 . همان.

34

تم 
هف

ل 
سا

13
91

ن 
ستا

-تاب
28

اره
شم



ــد، ليكن  ــت كه حاكم مالش را براى او بفروش ــه، جايز نيس گفت
بدهكار حبس مى شود، تا اينكه خودش اداى دين كند.37

ــت،  ــأ دينش دريافت وجه يا كالاس بي ترديد مديوني را كه منش
ــلاف آن را اثبات كند.  ــود، مگر اينكه خ ــد متمكن تلقي نم باي
ــد، در  ــأ دين مديون، ديه، مهر، ضمانت و ... باش ولي وقتي منش
صورتي كه مال آشكار و يا سابقه تموّل ندارد و سطح معاش در 

حد معمول دارد، وي را نبايد مال دار فرض كرد.38
ــتى ترديد  حال اگر در ادعاى مديون در مورد نادارى و تنگدس
ــهيد اول  ــأ دين را مورد توجه قرار داده اند، ش ــد، فقها منش باش
ــخيص وضع او در  ــد: زماني تش در يكي از تأليفاتش مي نويس
موضوع عسر و يسر مشكل است كه خواسته و اصل مورد ادعا، 
ــابقاً از وي مالي شناخته شده باشد و ناداري او  مال باشد يا س
ــده باشد، در اين صورت حبس مي شود تا يكي از  هم ثابت نش
ــهيد ثاني در موضوع  ــن دو حال معلوم گردد ... از اين رو ش اي
فوق بين ديوني كه مديون بابت آن وجهي دريافت كرده است و 
ديون ناشي از جنايت كه مديون بابت آن وجهي دريافت نكرده 
ــت، تفصيل قائل شده است: پس از ادعاي ناداري و پيش از  اس
اثبات آن، فقط در صورتي مديون حبس مي شود كه اصل بدهي 
مال باشد؛ مانند قرض يا اينكه عوض مال باشد؛ مانند ثمن مبيع 
ــد؛ مثلاً بدهي ناشي از جنايت و اتلاف  و اگر اين دو منتفي باش
باشد، قول وي درباره ناداري به دليل اصالت عدم وجود مال با 

سوگندش پذيرفته مي شود.39
ــت: در  ــافعى نيز موجود اس ــابه همين تفصيل در مذهب ش مش
صورتى كه براى مديون مالى نباشد و بگويد من تنگدست هستم 
ــد، ممكن است  و داين او را تكذيب كند، بايد قائل به تفصيل ش
ــد؛ مانند ديون تجارى و آن در عصر  بدهى حاصل معاوضه باش
ما از ديون مدنى متفاوت است و در عرف فقها به معنى بدهيهاى 
معاوضى مثل بيع و سلم و قرض است كه تركيبى از ديون مدنى 
ــل غيرمعاوضه  ــت بدهى حاص ــت و يا ممكن اس و تجارى اس
ــد. عقيده  ــد، كه آن همان ديون جنايى و مهر زوجه مى باش باش
نويسنده اين است كه اگر دين از گروه اول باشد و اينكه مال را 
ــيدن موعد دين مصرف كرده باشد، دعواى اعسار او  قبل از رس
ــود؛ زيرا ملكيت او بر مال ثابت شده بود و اصل  پذيرفته نمى ش
ــس اين اقرار او قبول  ــت. پ در اين فرض موجود بودن مال اس
ــت، بلكه حاكم او را حبس مى كند. ولى اگر گفت، طلبكار  نيس
من مى داند كه من معسر هستم يا مال من از بين رفته است، اگر 
طلبكار او را تصديق كرد، از حبس آزاد مى شود، ولى اگر او را 

37 . همان، ج13، ص272.
ــراي محكوميتهاي  ــون نحوه اج ــي - حقوقي قان ــي فقه 38 . «بررس

مالي»، ص127.
39 . همان، ص122.

ــوگند مى خورد كه همانا نمى داند او معسر  تكذيب كرد، داين س
ــت. در اين صورت  ــت يا نمى داند كه مال او از بين رفته اس اس
ــى كه دين بر عهده اوست، حبس مى شود و اگر خواست كه  كس
ــارش كند، از او جز شهادت دو شاهد از اهل  اقامه دليل بر اعس
ــود و اگر خواست اقامه دليلى بر تلف  تحقيق و فن قبول نمى ش
ــهادت دو مرد عادل قبول مى شود، چه از اهل فن و  مال كند، ش

تحقيق و اطلاع باشند يا نباشند.40
ــافعى در اين خصوص فوراً شنيده  ــهادت شهود در مذهب ش ش
مى شود و بدهكار از حبس آزاد مى شود. ولى مؤلف از ابوحنيفه 
ــان در روايتى دو ماه و در روايتى سه ماه و  نقل مى كند كه ايش
در روايتى چهار ماه بدهكار مذكور را در حبس نگه مى دارد كه 

مؤلف كتاب المجموع آن را صحيح نمى داند.41
ــه»  ــرح عبارت «وجب على الحاكم حبس محقق اردبيلي در ش
ــايد با واژه وجوب اين  ــاد الاذهان مى نويسد: «ش از كتاب ارش
ــر وجوبى در حبس بدهكار بر  ــت كه اگ معنى را اراده كرده اس
ــد، حبس كه ضررى بزرگ بر بدهكار است، مناسب  حاكم نباش
ــوم بر فردى كه  ــتاندن حق ظالم از مظل ــد بود و پس س نخواه
ــى انجام آن را دارد خصوصاً بر امام(ع) و همچنين وظيفه  تواناي
امر به معروف نيز آن را تأييد مى كند و در فرض ما چون براى 
گرفتن حق طلبكار، راهى جز حبس بدهكار وجود ندارد، پس 
حبس بدهكار واجب است؛ دور از ذهن نيست كه اين وظيفه بر 
ــد؛ چون او قائم مقام امام(ع) مى باشد، اگرچه  حاكم نيز مى باش
ــن موضوع جاى تأمل وجود دارد».42 اين بيان در آخر با  در اي
ــان از عدم قطعيت كامل آن  ــل» خاتمه يافته، كه نش واژه «فتام
ــت؛ چرا كه اگر بتوان بدون حبس ظالم و با ساير تعزيرات،  اس
ــالبه به انتفاء  ــت، حبس در اين مورد س ــق مظلوم را بازگرف ح

موضوع خواهد بود.
ــاك، ضدتخليه و  ــه صورت مصدر به معناى: منع، امس حبس ب
ــده  ــت و بر مكان حبس (محبس) نيز اطلاق ش ــتن اس بازداش
ــت.43 ابن منظور در لسان العرب از سيبويه نقل كرده كه گفته  اس
ــر باء) جاى حبس و محبس (به فتح باء)  ــت: محبس (بكس اس
ــان در رابطه با واژه «سجن» مى نويسد:  ــد و ايش مصدر مى باش
ــجن) در  ــت و اين ماده (س ــجن به معنى زندان و محبس اس س
ــريفه مكرر آمده چنان كه به حبس، نيز در قرآن كريم،  آيات ش
اشاره شده است.44 اگرچه اكثر لغويان مشهور، سجن را به معنى 

40 . المجموع، ج13، ص274.
41 . همان، ج13، ص275.

42 . مجمع الفائدة و البرهان، ج9، ص113.
43 . «تحقيقى در مبانى فقهى حبس»، ص79.

44 . ر.ك: همان.
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ــان نكرده اند،45 اما برخى  ــس گرفته و فرق بين آن دو را بي حب
ــه اين دو  ــان، مانند مرحوم ميرزاى قمى در مقام مقايس از محقق
ــجن. چون سجن (به كسر  ــت از س لفظ، گفته اند: حبس اعم اس
سين) به معنى مكان معين و سجن (به فتح سين) به معنى زندانى 
ــت؛ در حالى كه حبس به معنى مصدرى، مطلق منع و  كردن اس

بازداشت و سلب آزادى و محدود و محصور كردن است.46
ــنده كتاب الطرق الحكميه فى السياسية الشرعية در مورد  نويس
تعريف زندان مى گويد: زندان و حبس شرعى، زندانى كردن فرد 
ــت، بلكه تنها محدود كردن وى و  در مكانى تنگ و محدود نيس
جلوگيرى از تصرفات وى آن گونه كه خودش مى خواهد، است. 
حال اين محدود كردن، مى تواند در خانه يا مسجدى باشد يا به 

صورت آنكه طلبكار مراقب و همراه وى باشد ... .47
ــد: مى توان حبس را  ــده و البرهان مى گوي ــب مجمع الفائ صاح
ــكى نيست  حمل بر مراقبت نمود، نه حبس به معناى خاص. ش
كه اگر به كلى تا رسيدن به گشايش و قدرت پرداخت رها كنيم، 
ــت؛ چون احتمال دارد كه ظاهر آيه شامل حال او شود  بهتر اس
ــخص قبل از قطعيت  ــت: حبس ش و در عبارت ديگر آورده اس
ــت. در جمله ديگرى  ــول (غيرجايز) اس ــب به آن غيرمعق موج
آورده است: روايت مستند حبس نمودن (روايت غياث) غير از 

ضعف سند، ظاهر در مطلوب نيست.48
ــراي حبس، برخي از  ــت» ب از طرفي علاوه بر معناي «بازداش
ــي اول احتمال داده اند كه مقصود  جمله صاحب جواهر و مجلس
ــال داده اند كه  ــت. برخي نيز احتم ــس، منع از تصرف اس از حب
بتوان حبس را بر مراقبت حمل نمود. بنابراين ممكن است بتوان 
ــريف نبوي «لي الواجد يحل عقوبته» نتيجه گرفت  از حديث ش
ــع از اداي دين را مجازات كند و حبس  كه حاكم مي تواند ممتن
ــت و همچنين مي توان اقامت اجباري،  خصوصيتي نخواهد داش
ــرا نمود.49 موضوع  ــاير انواع تعزيرات را اج ــزاي نقدي و س ج
ــادي فرد «ملي غير  ــه پيچيدگيهاي زندگي اقتص ــر توجه ب ديگ
ــت. حاكم بايد اين حق را داشته باشد كه در فرض  مماطل» اس
مذكور به محكوم عليه محبوس يا غيرمحبوس، فرصت معينّ و 
ــاعدتهاي  امكان رتق و فتق امور، خريد يا فروش يا جلب مس
ــكل را  ــوي طلبكاران يا افراد خيرّ، جهت حل مش ممكن از س

45 . همان، ص80.
46 . همان.

ــت نوين جرم شناسى،  47 . ر.ك: تحليل حبس زدايى به عنوان سياس
صص36-6.

ــاي قانون گذار و قانون  ــتند عمومي رخصته ــار مس 48 . «قاعده اعس
نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377ش»، ص96.

ــراي محكوميتهاي  ــون نحوه اج ــي - حقوقي قان ــي فقه 49 . «بررس
مالي»، ص121.

بدهد، كه البته لازمه آن آزادي موقت و همراه با ضمانت جهت 
حل و فيصله حق است.50 اقدام اخير رياست محترم قوه قضائيه 
نيز در ابلاغ بخشنامه اصلاحيه بند ج ماده 18 آيين نامه اجرايى 
ــاده 6 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب  موضوع م

1378ش مؤيد اين نظر مى باشد.51

نتيجه گيري
ــت، از فشارهاي  ــترس نيس ــر كه مالي از او در دس مديون معس
ــي وى بايد به فكر اداي دين  ــت، از طرف طلبكاران در امان اس
ــب و كار  بوده و در صورت امكان و فراهم بودن زمينه، به كس
ــايد با نظر غالب  ــود تا ذمه خود را بري كند كه ش ــغول ش مش
ــد. در مذاهب اماميه و شافعى  ــافعى سازگار نباش در مذهب ش
ــى كه امتناع و تعلل او در اداى دين با وجود امكان مالي  مديون
ــيوه برخورد  ــده است، ليكن ش ــد، ظالم شناخته ش واضح باش
ــر كرده اند و  ــه طلب را هدف ذك ــيدن طلبكار ب فقهايي كه رس
ــرعي اقدام به وصول  ــار داده اند تا از راههاي ش ــه حاكم اختي ب
ــه خصوصيت حبس نظر خود را  ــب نمايد و با عدم اعتقاد ب طل
ــبت به  ــل كرده اند، در جامعه فعلي مي تواند از مقبوليت نس كام
ــد؛  ــته اند، برخوردار باش نظري كه حبس مديون را واجب دانس
ــل به  ــيبهاي حبس و از طرفي توس چرا كه اكنون هزينه ها و آس
ــلمانان كارايى خود را از  ابزار كيفري با محوريت بيت المال مس
دست داده است. بنابراين جرم زدايي از اين رفتار به صلاح امت 
پيامبر اكرم(ص) خواهد بود. در نحوه رفتار با مديونى كه ادعاى 
اعسار مى كند و اين سخن محل ترديد باشد، (هرچند امروزه با 
ــرفت تكنولوژى بايد دارايى تمام افراد بدون استثنا حداقل  پيش
ــافعى و  ــد)، هردو مذهب ش براى مقام قضايى صالح معلوم باش
ــانى را  ــلاك قراردادن نقطه پيدايش دين، راه يكس اماميه در م

پيموده اند.

ــاي قانون گذار و قانون  ــتند عمومي رخصته ــار مس 50 . «قاعده اعس
نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377ش»، ص102.

ــماره 9000/15458/100-91/4/31، منتشره در  51 . بخشنامه ش
روزنامه رسمى شماره 484، مورخ 1391/5/4ش.
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